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Abstract 
In the marriage contract of a girl, the consent of the guardian (idhn al-walī) is a requisite condition. 

However, in Islamic jurisprudence (fiqh), there are circumstances under which this consent is nullified, 

such as the loss of virginity through conventional intercourse. A pertinent question arises regarding 

whether anal intercourse - termed "unconventional intercourse" - also nullifies the guardian's consent. 

From a legal perspective, given that civil law follows the principles of fiqh, conventional intercourse 

impacts the regulations concerning a girl's marriage in family law. However, just as this specific issue has 

not been thoroughly examined in Islamic jurisprudence, the legal criterion for unconventional intercourse 

has also not been established, and its determination is deferred to custom (‘urf) and religious law (shar‘). 

Through an analysis of the perspectives found in Imāmī jurisprudential texts, four foundational principles 

(usul al-fiqh mabānī) are identified, the application of which to this issue yields differing conclusions. 

Upon examining these four viewpoints, it can be concluded that in the case of unconventional intercourse, 

the guardian's consent is not nullified, based on all established principles. 
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 چکیده
شتتتدد دا زد زواک رکار  و یکی از احکام در عقد ازدواج دختر، اذن ولی استتتا، ادا در  قو دداردذ اذن ولی ستتتا   دی

سش شد، یکی از پر سا  زدیکی کو دتعارف را سلم ا سا، ولی آ چو د سا کو  زدیکی از  زدیکی ا ها در این زدیزو این ا

شدد  یز دسق  اذن ولی اسا؟ از جها حقدق  یز را تدجو رو تبعیا از آن تعبیر رو  زدیکی و رارطو غیر دتعارف دی درر کو

چزان کو در  قو این دسئلو حقدق از  قو  زدیکی دتعارف رر دسئلو ازدواج دختر در حدزه حقدق خا داده دؤثر اسا، ادا هم

سا در حقدق  یز تبی سی  رار  گر تو ا شرع ددرد ررر شخیص آن رو عرف و  شده و ت ضدع، دطرح   ین دلاک در این دد

دحدک شده اسا. را رررسی دیدگاه دطرح در کتب  قهی در  قو ادادیو چهار دبزا در این زدیزو وجدد دارد کو تطبیق آن رر 

رر اساس تمام تدان گفا در ددرد  زدیکی غیر دتعارف، ددضدع دسئلو دذکدر دتفاو  اسا. را رررسی چهار دیدگاه، دی

 شدد.دبا ی اذن ولی سا    می
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 مقدمه

یکی از دسائلی کو در  قو و  ا دن داراذ آثار  راوا ی اسا دسئلو رارطو آدیزش رین طر ین اسا، خداه رو صدر  دشروع و یا 

پزشکی و شدد. اگر رو صدر  دتعارف راشد؛ این استمتاعا  آثار و پیاددهایی هم از لحاظ احیا اً رو صدر   ادشروع وا ع دی

هم از لحاظ حقد ی دارد، از جملو حکم تکلیفی این  زدیکی، اثبا  حق زوجو رر دهریو کادل در صدر   زدیکی در  بل و 

گیرد، یکی از ددضدعاتی وجدب عدّه اسا، ادا گاهی رارطو و آدیزش رو صدر  غیر دتعارف ) زدیکی از درر( صدر  دی

ب رر رارطو غیر دتعارف اسا؛ آیا احکام و آثار در رارطو دتعارف، در رارطو غیر کو راید ددرد تحقیق  رار رگیرد آثار دترت

 شدد؟دتعارف دترتب دی

گیرد سقدط اذن ولی در ازدواج در صدر  یکی از این احکام و آثار کو در دسئلو تحقیق پیش رو ددرد رررسی  رار دی

ه در صدر  زواک رکار  و دخدک، در عقد ازدواج دوم تحقق رارطو و  زدیکی غیر دتعارف اسا. شکی  یسا کو دختر راکر

 یازذ رو اجازه پدر و جد پدرذ  دارد. ادا آیا دعیار صر اً زواک رکار  از طریق  زدیکی دتعارف اسا؟ یا هر  دع  زدیکی را 

ددجب  شدد حتی در صدرتی کو رو صدر  غیردتعارف راشد، رزارراین لازم اسا رو دلاک رکار  و ثیبدرا کوشادل دی

دن جملو  زدیکی رو صدر  غیر  -شدد تدجو داشا، تا رر اساس آن چگد گی تطبیق رر دصادیق اثبا  یا اسقاط اذن ولی دی

 دتعارف ) زدیکی در درر( روشن شدد.

 قهاء در دسئلو سقدط اذن ولی در ازدواج دجدد دبا ی دختلفی دار د، لازم اسا این دبا ی رر اساس ادلو کو دار د ددرد 

حقیق و رررسی  رار رگیرد تا روشن شدد در دسئلو ددرد  ظر در رارطو غیر دتعارف، سقدط اذن ولی رو چو صدر  خداهد ت

تدان رو صدر  دطلق حکم رو سقدط یا عدم سقدط اذن ولی در رارطو رسد را تدجو رو اختلاف دبا ی و ادلو  میردد؟ رو  ظر دی

دبا ی حکم دسئلو تفاو  داشتو راشد کو در رخش رررسی حکم و ادلو رو تبیین و دتعارف را داد. رر دمکن اسا رر اساس هر 

 شدد.تدضیح ام اشاره دی

 کاح  1043شدد کو دشخص شدد در  ا دن دد ی در داده تر دیاهمیا و ضرور  تحقیق در این ددضدع زدا ی روشن

خصدص دسئلو ددرد  ظر و ایزکو اسباب زواک رکار  دا د، ادا در دختر رالغو راکره را دد دف رو اذن پدر یا جد پدرذ دی

ا د، کدادزد ساکا اسا.  دیسزدگا ی هم کو کتبی در شرح  دا ین در حقدق دد ی و حقدق خا داده رو  گارش در آورده

د گردا د دفهدم رکار  چیسا و چگد و دحقق دیصر اً رو رویکردهاذ گد اگدن رو این دلاک اشاره کرده و ررخی دعین کرده

گردد؛ ادا در خصدص رارطو غیر دتعارف ) زدیکی در درر( را تدجو رو ایزکو رر و چطدر رر دصادیق دختلف و دتزدع تطبیق دی

 اذ  شده اسا.کزد و دحل شبهو اسا، اشارهآن  زدیکی صدق دی
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شزاسی از دفهدمشدد ارتدا رخش در دقالو پیش رو پژوهش در دو رخش رررسی دفهدم و رررسی حکم دسئلو تقسیم دی

 گیرد.دزظر حقدق و  قو رررسی و سپس در رخش دوم حکم و ادلو ددضدع ددرد رررسی  رار دی

 بررسی مفهوم موضوع

 بررسی لغوی

را تدجو رو این کو در یک دسئلو و ددضدع  قهی لازم اسا لغا و اصطلاح روشن شدد؛ لازم اسا اصطلاح  زدیکی کو 

ا  یز رررسی شدد، زیرا را تدجو رو این کو درجع در دسئلو آیا  و روایا  اسا و رجدع دعادک آدیزش اسا، در  زد اهل لغ

رو کلما   قیهان ضرورذ اسا، را رررسی لغدذ دمکن اسا رسیار از ارهادا  دعادک این در لغا عرب واضح شدد، رارطو 

اسا این دو لغا ددرد استعماک آ ها جزسی دعادک عرری  زدیکی، اسا و از جملو اصطلاحا  دیگر لفظ، ثیبدرا اسا لازم 

 رررسی شدد.

 وطی

( و رو صدر  کزایی از جماع و  زدیکی ۸1، ص 1ق، ج 1410وطی در دعزاذ لغدذ در دعزاذ لگدداک کردن اسا )جدهرذ، 

شدد و در اصطلاح  زدیکى و دجادعا ا سا ى را ا سان دیگر شدد، رلکو در دعزاذ  زدیکی تصریح دحسدب دیاستعماک دی

)درد یا زن، در  بل یا درر( یا را حیدان اسا. از آن را عزاویزى دا زد جماع، ددا عو، دخدک، ایلاج، اتیان، و دباشر  یاد شده 

ها دا زد طهار ، صدم، اعتکاف، حج،  کاح، طلاق، ظهار، ایلاء و حدود آدده اسا. گرچو اسا. احکام آن در رسیارى از راب

تدان دطلق رارطو جزسی را دسق  اذن ولی دا سا ادا اولاً تماس جسما ی و دخدک زاد رو اطلاق دیاین الفاظ دطلق هستزد، را است

دزصرف رو دخدک از راه  بل اسا، ثا یاً  در دتیقن در دقام تخاطب وجدد دارد و آن رارطو دتعارف اسا، رزارراین گرچو ظاهر 

( از اطلاق ررخدردار ردده و شادل دطلق دخدک اعم از راه  بل و درر اسا، ادا ادام 23اء، ) س« دنِْ  سِاَئِکمُُ اللاَّتِی دخَلَتْمُْ رِهِنَّ »آیو 

، ص 20ق، ج 140۹)عادلی، « این آیو در ددرد  زدیکی در  بُُل اسا»را ر )علیو السلام( در حدیث صحیح زراره  رددد د: 

زن را رو کشتزار تشبیو کرده اسا و کشا )ا عقاد  ( دراد رارطو جزسی دتعارف اسا، رو علاوه رر آن در سیاق آیو دذکدر143

دهد دراد از آدیزش در لسان اذ دیگرذ اسا کو  شان دیشدد، و این  ریزو طفو اولاد( تزها از راه آدیزش دتعارف دحقق دی

 زو دارد.شریعا،  زدیکی از راه دتعارف )از راه  بل( اسا و هر کجا آدیزش از راه درر اراده شده راشد،  یاز رو  ری

دا د و ریان  هم  قیهان  یز در درک و  هم دعزاذ وطی دتفاو  اسا، چزان کو صاحب جداهر دعیار را رارطو دتعارف دی

( و  یز دقتضاذ روایا صحیح 12۸، ص 33ق، ج 1404) جفی، « شدد.ثیبدرا و رکار   سبا رو  رج سزجیده دی»کزد: دی

رها در حکم راکره  یسا و روشن اسا کو در لسان ( این اسا کو ددخدک2۶۸، ص 20ق، ج 140۹علی رن جعفر )عادلی، 
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تحریر »شدد. ادا ادام خمیزی در روایا ، دراد از آن دخدلی اسا کو رو ازالو ریزجادد و تزها دخدک از راه ُ بُل ددجب ازالو دی

پشا او دحقق دیگردد، اگر چو ا زاک  دخدک رو داخل شدن تمام حشفو در  رج زن یا»در رحث عده چزین آدده اسا: « الدسیلو

 قهی دطرح شده اسا و دراد  رسد رحث دخدک و وطی در ارداب دختلف( رو  ظر دی335، ص 2ق، ج 1425)خمیزی، «  کزد.

از آن و شرائطش در هر راری دتفاو  اسا، دثلاً در راب عده، احکام غسل جزارا، دحلل، حدود و غیره همچزین در رحث 

تدان ریان کرد این اسا کو دراد از وطی ین رحث دطرح شده اسا؛ ادا آ چو رو  حد اجماک در  هم لغدذ دیتحقق ثیبدرا، ا

راشد، و آدیزش غیر دتعارف و وطی در درر رراذ تحقق ثیبدرا، گرچو دطلق اسا ادا دراد آدیزش دتعارف و وطی در  بل دی

 شدد.شادل زواک رکار   می

 ثیبوبت

در دقارل راکره رو ز ی کو ازدواج کرده و پس از دخدک )آدیزش( از همسرش جدا شده یا « ذ ب ث»از ریشو « ثیب»کلمو 

 شدد.شدهرش درده اسا، گفتو دی

ثیب از ز ان، ز ی اسا کو ازدواج کرده و از »ثیب را چزین دعزا کرده اسا: « لسان العرب»و « تاج العروس»در کتاب 

 دیسد: ز ی اسا کو شدهر داشتو و رعد شدهرش ایزکو دقاررا داشتزد. اردهیثم دیشدهرش جدا شده راشد رو هر دلیل، رعد از 

 (34۸، ص 1ق، ج 1414؛ زریدذ، 24۸، ص 1ق، ج 1414)ارن دزظدر، « رمیرد یا جدا شدد سپس رو  کاحش ررگردد.

شدد، چدن تر اطلاق دیشدد کو ازدواج کرده راشد، و رر زن ریشثیب رو ا سا ی گفتو دی» دیسد: دی« دجمع البحرین»در 

( را تدجو رو دعزاذ لغدذ ثیب، اطلاق دارد 21، ص 2ق، ج 141۶)طریحی، « گردد رخلاف درد.اش دعمدلاً رر دیزن رو خا داده

 شدد البتو در صدرتی کو از طریق ازدواج صدر  گر تو راشد.و شادل آدیزش دتعارف و غیر دتعارف دی

 حقوق

دلاک ثیبدرا را ازدواج  1043ا د و در ظاهر  ا دن دد ی یا در  کاح از ثیبدرا رحث کردهدر  ا دن خا داده در  سما ولا

(. همچزین تغییرذ کو در  ا دن ایجاد شده اسا رو جاذ عزدان دخترذ کو شدهر 23۶، ص 13۹۶ذکر کرده اسا )شمس، 

، 13۹1واج رو تزهایی  یسا )جعفرذ لزگرودذ،  کرده از عزدان دختر راکره استفاده شده اسا, لکن دراد از این داده  ا د ی ازد

اگر دخترذ یک رار شدهر کزد و »ذ حقدق دد ی در ددضدع اجازه دختر از ولی دیزدیسد: (. در کتاب دوره45۸، ص 2ج 

 (.۷23، ص 13۹۹( )ریا ، 1۷۶، ص 1، ج 13۹4)کاتدزیان، « این  کاح پس از ز اشدئی رو سببی دزحل شدد رار دوم آزاد اسا.

ا د وارد دصادیق ثیبدرا شد د و چگد گی تطبیق آن را رحث کززد، ادا این این دیان ررخی کتب حقد ی سعی کردهدر 

 اذ رو دصداق  زدیکی از درر  شده اسا:در حالی اسا کو اشاره
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رو ز ا یا  کزد و لذا اگر دخترذدر کتاب حقدق دد ی دکتر ادادی دعیار ثیبدرا را ازالو رکار  رو دطلق  زدیکی ریان دی

(. دلیل این 34۹، ص 4، ج 13۹1شبهو رکارتش زائل شدد ثیبو اسا و اگر رو عمل جراحی یا پریدن راشد راکره اسا )ادادی، 

 (.45۸، ص 2، ج 13۹1حکم شدهر  کردن چزین دخترذ و اطلاق دوشیزه رددن در عرف رو او اسا )جعفرذ لزگرودذ، 

، 13۷۸دطلقاً اعم از دشروع یا غیر دشروع دلاک دا ستو اسا )گرجی،  و همچزین در رأذ وحد  رویو دلاک را دخدک

اذ رو ددارد شبهو  شده اسا و ( و این در حالی اسا کو هیچ اشاره5۶، ص 13۹0( ) زویزی، ۷5، ص 13۷۸( )دیا ی، ۹۷ص 

 کزد.در  گاه ارتدایی رو  زدیکی در درر  یز دخدک صدق دی

را  1313در دجمدع راید شیده  ا د گذار ساک »این ددرد تحسین کرده اسا: درحدم گرجی ریان  کردن دلاک را در 

شدد کو حل آن رو اتلاف و ا و تحصیل دلیل  یاز دارد. تحسین کرد؛ زیرا وصف رکار  و راکره رددن سبب اختلا اتی دی

ه کو دطلق دخدک و  زدیکی را رراذ  مد و درراره دخترذ کو ازدواج کرده ولی را او  زدیکی  شده اسا یا دطارق  ظر آن عد

شدد ولی دختر دا زد، ادعاذ دا راید ثارا شدد کو سبب رروز دشکلاتی دی)دشروع راشد یا  ادشروع( سبب سقدط ولایا دی

 (.۹۸، ص 13۷۸)گرجی، « راشد.شدهر کرده دعلدم اسا و از حیث اثباتی، احراز آن آسان دی

ا د؛ در حالی کو در دصادیق دختلف رو د باک تکمیل این داده  ا د ی ردده ررخی شارحان را ا تقاد از  قدان دلاک واضح

 در  ا دن اشاره  شده اسا. -راشد در حالی کو ددرد ارتلاء و دحل  ظر دی -رو دصداق ددرد رحث یعزی  زدیکی در درر 

ده راشد، رراذ ازدواج دوم  یاز اگر دختر راکره یکبار شدهر کزد و  بل از  زدیکی از او جدا ش» دیسد: درحدم صفائی دی

رو اذن ولی دارد. ولی روشن  یسا آیا دخترذ کو رو علتی غیر از ددا عو دا زد پرش یا ورزش یا عمل جراحی و  ظایر آن پرده 

شدد یا  و. چدن  ا دن دد ی و سایر  دا ین در این زدیزو ساکا رکار  از او زائل شده راشد، راکره یا در حکم آن دحسدب دی

هستزد و دمکن اسا این  ضیو در عمل را اشکالاتی دداجو گردد، شایستو اسا را تدجو رو دفهدم عر ی کلمو و دزارع  قهی کو 

گردد. را تدجو رو دطالبی کو  ا دن دد ی ایران رخصدص در زدیزو  کاح دقتبس از آن اسا، ارهام و سکد   ا دن درتفع دی

گردد ل جراحی و دا زد آ ها رکار  دختر زائل گردد، وصف راکره از آن زائل  میگفتو شد، اگر در اثر ورزش و پرش یا عم

و هر گاه ز ی شدهر اختیار کرده راشد ولی رو علا ددا عو یا حتی را ددا عو رکار  وذ زائل  شده راشد در این ددارد راکره رو 

گدیزد ل گردد، چزین ز ی راکره  یسا و رو او ثیبو دیآید، ادا اگر رکار  دخترذ در اثر ددا عو شرعی یا غیر شرعی زائشمار دی

 (.۷۹، ص 13۷۸)صفائی، « و این  دک دشهدر  قیهان ادادیو اسا.

تدان  تیجو گر ا در ررخی کتب حقد ی دلاک ثیبدرا ذکر  شده و حمل رر عرف و  قو شده و در دداردذ تا ایزجا دی

ررده  شده اسا و این در حالی هسا کو وطی درر  دعی آدیزش  کو رو دصادیق دختلف اشاره شده  ادی از وطی در درر

 شدد و کثر  ارتلاء  یز دارد.دحسدب دی
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همچزین در  ا دن  یز رو  دع آدیزش اشاره  شده ولی دو واژه آدیزش ) زدیکی( و دخدک ظهدر در  رج ) زدیکی در  بل( 

وطی یا دخدک آدیزش  ا دتعارف اراده شده راشد راید لفظش  دارد  و  زدیکی در درر کو آدیزش غیر دتعارف اسا و اگر از لفظ

ها اگر لفظ دطلقی در دقید گردد، زیرا را وجدد کثر  استعماک در  بل، لفظ وطی، ا صراف رو  بل دارد. از دزظر اصدلی

 رد یا صزف  خصدص یک  رد از ا راد یا یک صزف از اصزا ش شاخص و رارز راشد، رو طدرذ کو غالباً لفظ دطلق را در آن

استعماک کززد، در این صدر  اگر دخاطب شک کزد کو آن  رد رارز دراد اسا یا دعزاذ وسیع آن لفظ، در این حالا غلبو 

شدد و چزین ا صرا ی دا ع از استعمالی دطلق در  رد یا صزف دزردر ددجب ظن دخاطب رو همان  رد یا صزف شاخص دی

، 1، ج 13۷3( )دظفر، 431، ص 3ق، ج 141۷فظی دتصل اسا )هاشمی شاهرودذ، تمسک رو اطلاق لفظ و رو دززلو  ریزو ل

 (.1۸3ص 

رزارراین در صدرتی کو کلمو وطی رو صدر  دطلق استعماک شدد رو ددرد وطی در  بُلُ ا صراف دارد و اگر رخداهد در 

 ا ررسا د.ددرد خاص وطی در درر استعماک شدد راید رو صدر  دقید استعماک شدد تا چزین دعزایی ر

و ریان دلاک ثیبدرا وطی شرعی تدس  شدهر ریان شده  1043تدان را ررداشا از ریا ا  شارحان  ا دن همچزین دی

اذ ردان  شده اسا، و دراد از دلاک وطی شرعی اسا، حکم ددرد وطی در درر را طبق دلاک روشن کرد اگر چو اشاره

راشد ردین صدر  کو دخترذ کو وطی در در  آدیزش دتعارف دیتدس  شدهر تدس  ررخی شارحان ریان شده، وطی رو ص

شدد، و اگر رگدییم تعیین دلاک رر عهده عرف یا شرع اسا، راید ددرد رررسی و تطبیق  رار درر شده اسا راکره دحسدب دی

 گیرد.

 نظر عرف

این ددضدع چزد ادعا شده اسا،  ها از ارتکاز عر ی دردم در ددرد دخترذ کو  زدیکی در درر شده دتعدد اسا و درررداشا

(، شاهد رر این دطلب این 52، ص 2ق، ج 13۹1پزدار د )حکیم، ررخی ثیب شدن در دعزاذ عر ی را دزدط رو ازالو رکار  دی

اسا، تمام دغدغو این و حاک ازدواج کرده -رر اثر ورزش یا پرش رکارتش را از دسا داده اسا  -اسا کو اگر دخترذ کو 

ا تد و از آن طرف دمکن اسا شدهرش رر وذ اعتراض کزد کو اکزدن رکار   دارد و چو اتفا ی رراذ او دی دختر این اسا

 ذ دعدذ در این ددضدع داشتو راشد.کو او زن راکره  بدده اسا و ا ادو

مو رکر و لفظ رکر در عرف رو دعزاى غیر ددخدلو اسا، از آ جا کو دو کل» دیسد: دی« دبا ی العروة الدثقی»در کتاب 

شد د پس دعزاذ عر ی ثیب ز ی اسا کو ددخدلو وا ع شده اسا؛ زیرا در استعمالا  و دحاورا  ثیب در دقارل هم دعزی دی

لو رراذ ثیب ذکر شدد, کما ایزکو ررخی لغدیان  یز همین دعزی را رو عزدان ددضدععر ی این الفاظ چزین دعزائی اراده دی

 (.220ص  ،3ق، ج 140۹)خدئی، « ا د.کرده
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ا د، ریان ررخی دیگر ضمن اشکاک رر دعزایی کو لغدیان رراذ ثیب ذکر کرده و دعزاذ ثیب را دطلق دن تزوّج ریان کرده

شدد این اسا کو دلاک ثیبدرو هم راشد و آ چو از عرف  همیده دیکزد این دعزی رو صدر  دطلق،  ارل پذیرش  میدی

، 24ق، ج 1413شدد )سبزوارذ، از آن دو رو تزهائی ددجب صدق ثیبدرا  می ازدواج و هم دخدک اسا، و تحقق هر کدام

(، را تدجو رو 1۸3، ص ۶ق، ج 1420(. همچزین ادعا شده اسا در عرف دلاک ثیبدرة صرف ازدواج اسا )صدر، 2۶5ص 

دلاک ثیبدرا و چگد گی  راشد و راید از طریق  قیهان رو تبییناختلا اتی کو در ررداشا از عرف وجدد دارد،  ارل تمسک  می

 تطبیق آن رر ددرد وطی در درر رپردازیم.

 بررسی حکم

اذ جزء رجدع رو دیدگاه  قهاء  یسا چزان در هر دسئلو شرعی دعیار دیدگاه  قیو جادع شرای  در دسئلو ددرد پژوهش، چاره

اذ جزء رجدع رو  قهاء  دارد، را رجدع چاره گذار در تدوین  ا دناسا و  ا دن  یز راید دستزد رو  ظر  قیو راشد و لازم  ا دن

تدان آن رو دباحث  قهی در این زدیزو، رراذ دحقق روشن خداهد شده کو  قیهان در این دسئلو  ظراتی دتفاوتی دار د، کو دی

ن شده اسا و یا اذ کو رراذ اثبا  هر دیدگاه ریاشدد و ادلورا رو چهار دیدگاه تقسیم کرد، در ادادو این چهار  ظریو ریان دی

 شدد.تدان در د اع از آن دیدگاه ریان شدد، رو صدر  جداگا و دطرح دیدی

 دیدگاه اول

دیدگاه اوک رر این دبتزی رر این اسا کو دلاک در سقدط اذن ولی زواک رکار  اسا، از جملو  قیهان دا زد شهید اوک )عادلی، 

( دعتقد ۶۶1ق، ص 132۹( و شیخ رهائی )عادلی، ۹0، ص 12 ق، ج1412(، صاحب ریاض )طباطبائی، 3۸3، ص 1ق، ج 1400

رو این دیدگاه هستزد؛ دلاک رکار  دارا رددن پرده رکار  اسا، کو ددجب اثبا  اذن ولی اسا، رزارراین کسی کو رکار  

از راکره رو شمار  او رو هر سببی از دیان ر تو راشد، گرچو را اددرذ غیر از رارطو جزسی دا زد دریضی یا وارد شدن ضررو، غیر

شدد؛ رراذ  مد و اگر پرده رکار  ددجدد رود، ولذا احکام دختر راکره را  دارد، در  تیجو اذن ولی در ازدواج سا   دی می

احکام دختر راکره رر  -گرچو در حد عدم ازالو رکار   -راشد، از سدذ دیگر گرچو را وجدد رارطو جزسی را جزس دخالف 

لذا اذن پدر همچزان اذن ولی در ازدواج لازم اسا. رر اساس این دعیار رارطو غیر دتعارف چدن راعث گردد؛ وآن دترتب دی

 ا د؛شدد، اذن ولی ثارا اسا.  ائلین رو این  دک رراذ اثبا   ظر خدد رو چزد دلیل تمسک کردهازالو رکار   می

 دلیل اول: اطلاق نصوص

خداری رو رکر و سو شب رو همسر ثیب دعتقد اسا، خصیص هفا شب همدر رحث ت« کفایة الاحکام»درحدم سبزوارذ در 

ا د، و دقتضاذ اطلاق این اسا کو دراد از ثیب زواک رکار  کلماتی چدن ثیب و رکر در روایا  رو صدر  دطلق استعماک شده

اسا کو رو هر دلیلی  رو صدر  دطلق و عارذ از هرگد و  ید خاصی راشد، یعزی ایشان دعتقد اسا کو دراد از ثیب هر ز ی
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ذ رکار  اسا رو  حد دطلق استعماک  ا د پرده رکار  گردد، همچزین کلمو رکر  یز کو دراد از آن دخترذ اسا کو واجد پرده

شدد کو دعزاذ دطلق را اراده  مدده شده اسا، و و تی شارع در دقام ریان، لفظی را رو صدر  دطلق استعماک  ماید، استفاده دی

(،  تیجو چزین ریا ی این اسا کو لفظ ثیب در عدم وجدد پرده و لفظ رکر در وجدد 2۷5، ص 2ق، ج 1423رذ، اسا )سبزوا

شدد کو صدق آ ها دائر ددار دطلق وجدد و عدم پرده ظهدر دارد، رزارراین از اطلاق دو لفظ ثیب و رکر در روایا , استفاده دی

 شد.پرده رکار  اسا، ردون ایزکو  یدذ دخالا داشتو را

 دلیل دوم: معنای عرفی

گدیزد کو  ا د پرده رکار  راشد، گدیزد کو صاحب پرده رکار  راشد و رو ز ی ثیبو دیدر دحاورا  عر یو رو ز ی راکره دی

تر دتبادر عر ى از راکره کسى اسا کو عضد دخصدص )عذرة( را داشتو راشد، هرچزد ازدواج کرده راشد و رعبار  واضح

شدد رو این دعزى کو در عرف ده راشد، چدن در رعضى ددارد خاص، عضد دخصدص را دخدک زائل  مىددرد دخدک وا ع ش

گدیزد رکارتش زایل شده اسا، گدیزد راکره اسا و اگر رو هر دلیلی اگرچو را یک جستن پاره شدد دىاگر آن عضد راشد دى

دا یم کو احکام شرعی  اظر رو دعزاذ عر ی یپس صدق عر ى این دو لفظ دزدط رو را ی رددن یا زواک آن عضد اسا. د

دا زد و لذا و تی در ددضدعا  اسا و از این روسا کو در دباحث  قهی و اصدلی تشخیص ددضدع را وظیفو عرف دی

روایا  ررخی احکام را دائر ددار زن ثیب  رار داده و حکمی در ددرد آن صادر کرده اسا، دراد از ددضدع همان ز ی اسا 

شدد و دعزاذ عر ی رر همین  سم دزطبق اسا، کما ایزکو درحدم سید دحسن حکیم  یز رو این ف رو او ثیب گفتو دیکو در عر

 (.52، ص 2ق، ج 141۶)حکیم، « اسا. -دطلق ازالو رکار   -دعزاذ عر ی راکره همین دعیار »دعزی اعتراف کرده اسا: 

 دلیل سوم: ظهور معنای لغوی

ذ رکارتش زاذ دخترذ کو پرده رکارتش را ی اسا و واژه ثیب رراذ دلالا رر دعزاذ ز ی کو پردهواژه رکر رراذ دلالا رر دع

لو ثیب و رکر دترتب رر رقاء و عدم رکار  اسا، و لغدیین چزین ا د، رزارراین دعزاذ لغدذ و ددضدعزائل شده اسا وضع شده

چزین آدده « الزهایة»کززد، در دعزی دی ژه را در دقارل همدعزائی را رراذ این دو لفظ در کتب لغا ذکر کرده، و این دو وا

شدد، و گاهی رو ثیب کسی اسا کو رکر  یسا و از اوصاف دشترک رین دذکر و دد ث اسا، و رو درد و زن گفتو دی»اسا: 

( و تفسیر واژه رکر 231، ص 1تا، ج )جزرذ، ری« شدد از راب دبالغو و دجازگدیی و تدسعو در گفتار.دختر، راکره  یز گفتو دی

رکر رو کسر راء آن ز ی اسا کو پرده دخترذ آن از رین  ر تو و درد رکر کسی اسا کو هرگز »چزین اسا: « تاج العروس»در 

( )ارن دزظدر، 34۸، ص 1ق، ج 1414)زریدذ، « را ز ی دقاررا  داشتو اسا، جمعش أرکار، دصدر آن رکار  رو  تح راء اسا.

رزارراین هر جا کلمو رکر یا ثیب ردون  ریزو استعماک شد، در همان دعزاذ لغدذ کو از سدذ دتخصصین ( 24۸، ص 1ق، ج 1414

 کزد.لغا، در کتب لغا ذکر شده اسا، ظهدر پیدا دی
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 دیدگاه دوم:

ی، در اثبا  و سقدط اذن ولی شرعی در ازدواج، دخدک اسا، از جملو  ائلین رو این دیدگاه رزرگا ی دا زد شیخ طدسی )طدس

(، صاحب جداهر 2۹0، ص 3ق، ج 1413(، شهید ثا ی )عادلی، 5۸۷ق، ص 13۸۸(، علادو حلی )حلی، 2۶۷، ص 4ق، ج 140۷

( در این دیدگاه؛ اگر رکار  دخترذ را 2۶1، ص 2ق، ج 140۹(، و درحدم خدئی )خدئی، 2۹0، ص 2۹، ج 13۶2) جفی، 

یک را شبهو یا دتعو یا ز ا راشد، یعزی اعم از ایزکو دخدک از راه شدد، هر چزد  زد زدیکی و دخدک زائل شد اذن ولی سا   دی

دشروع راشد یا از راه  ادشروع راشد و راکره ز ی اسا کو را وذ  زدیکی صدر   گر تو راشد. رر این اساس اگر صرف دخدک 

ادا را تدجو رو این کو در شدد، دعیار سقدط اذن ولی راشد، در  زدیکی غیر دتعارف در صدر  تحقق دخدک اذن ولی سا   دی

دخدک اشاره رو  ید ازالو رکار  دارد دخدک دطلق دراد  یسا رلکو دخدلی کو راعث ازالو رکار  دد  ظر اسا، در رارطو 

شدد. حتی شدد و راعث سقدط اذن ولی در ازدواج  میگیرد، در تیجو رارطو غیر دتعارف خارج دیدتعارف این ادر صدر  دی

این دبزی دخدک دطلق اسا، چدن  در دتیقن دخدک دتعارف اسا اطلاق ا صراف رو آن دارد و شادل غیر  اگر گفتو شدد در

 شدد.دتعارف  می

 دلیل اول: آیات قرآن

دحقق خدئى در تقریراتشان رراى اثبا  اعتبار دخدک در دعزاذ رکار  ارتکار رو خرج داده و رراذ اولین رار رو دو آیو از  رآن 

 :ا دتمسکّ جستو

ددجدد در آیو رو « هنّ »(. ضمیر 3۶آیو اوک عبار  اسا از: ) جَعََلزْاهنَُّ أَرکْاراً( )آن حدریان را رکر  رار دادیم( )وا عو، 

از ا عاک دو دفعدلی و از  داسخ دبتدا و خبر ردده و دو دفعدک آن در وا ع دبتدا « جعل»گردد، و از آ جا کو حدریان رهشتى رر دى

ذ شریفو صفا رکر رددن رراذ حدریان اثبا  شده اسا، و ادا تفسیر دعزاذ رکار  رو  ریزو آیو ا در این آیوو خبر ردد د، لذ

شدد کو دفسر این آیو اسا، آیو دذکدر رو تدصیف حدریان رهشتی پرداختو و در دقام تشریح احداک آ ها دیگر  همیده دی

ثهْنَُّ إِ سٌْ  بَلْهَمُْ وَ لا جَانٌّ( )ز ا ی کو چشمشان  ق  رو همسرشان اسا، هیچ ا سان یا  رداید: ) یِهنَِّ  اصرِا ُ الطرَّْفِ لمَْ یطَْمِ دی

(.  تیجو ایزکو دفاد آیو اوّک این ردد کو حدریان ارکار هستزد 5۶جزی  بلاً را آن حدریان، تماس جزسی  داشتو اسا( )الرحمن، 

اس  داشتو اسا، پس ارکار ز ا ى هستزد کو کسى را آ ها تماس  داشتو  رداید کو هیچ جن و ا سى را آ ها تمو در این آیو دى

در لغا رو دعزى خدنِ عاد  اسا ولى دعزاى ثا دى آن تماس جسما ى اسا و تماس « طمث»اسا. و را تدجو ایزکو واژه 

ان رکر رهشتی، ز ا ی شدد کو حدریجزسی کزایو از دخدک اسا. حاک کو آیو دومّ  اظر رو آیو اوک و دفسر آن اسا دعلدم دی

هستزد کو هیچ  ردى را آ ان و اع  کرده راشد، یعزی رکر کسی اسا کو هیچگد و آدیزشی  داشتو راشد و در دقارل ثیب کسی 
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اسا کو را او آدیزش شده راشد و رکارتش از این راه زائل شده راشد؛ پس دعزاذ ثیب و رکر از  رآن روشن گردید )خدئی، 

 .(222، ص 33ق، ج 141۸

 دلیل دوم: صحیحة علی بن جعفر

على رن جعفر  ى کتارو عن أخیو ددسى رن جعفر علیو السلام،  اک: سألتو عن الرجل هل یصلح لو ان یزوجّ ارزتو رغیر اذ ها؟  اک: 

ی رن جعفر  عم لیس یکدن للدلد ادرٌ الاّ ان تکدن ادرأة  د دخل رها  بل ذلک  تلک لا یجدز  کاحها الاّ ان تستأدر. در کتاب عل

آدده کو از ررادر ررگدارشان ادام ددسی رن جعفر )علیو السلام( سؤاک کرده و پرسیدم، آیا درد صلاحیا دارد کو دختر خدد 

کو دخترذ راشد تدا د دخالفا کزد دگر اینرلو!  رز د  می»را ردون اذن او رو تزویج کسی درآورد؟ ادام )علیو السلام(  رددد: 

« ده و رو او دخدک شده راشد )ثیب( کو در این صدر  شدهر داد ش ردون رضایا و اجازه او جایز  یسا.کو  بلًا ازدواج کر

 (.2۶۸، ص 20ق، ج 140۹)عادلی، 

اگر روایا  ق  از طریق کتاب  رب الاسزاد  قل شده ردد ضعیف دحسدب دیشد، چرا کو در  رب الاسزاد، حمیرذ این 

ز جدش یعزی علی رن جعفر  قل  مدده، لکن خدد عبدالله رن الحسن تدثیق  شده اسا. دوم روایا را از عبدالله رن الحسن و او ا

ا د کو سزد از این طریق، صحیح صاحب وسائل این روایا را از شیخ طدسی و ایشان از کتاب علی رن جعفر  قل  مدده

 راشد.دی

رن جعفر دعتبره هسا. زیرا خدد صاحب  سزد صاحب وسائل رو کتاب على رن جعفر دعتبر اسا، رزارر این روایا علی

وسائل کتب را تهیو کرده و رو اتقان  سخو وثدق پیدا کرده اسا و سلسلو سزد رو آن  سخو  داشتو اسا و لکن همین کو  قل 

شدد کو این شدد، اطمیزان حاصل دیشیخ طدسی رو  قل صاحب وسائل و  قل صاحب رحار از کتاب علی رن جعفر ضمیمو دی

این کتاب وجدد داشتو اسا. رزرگا ی دثل درحدم خدیی دعتقد د ظاهر سزد وسائل و رحار رو کتاب علی رن جعفر  حدیث در

ق، ج 141۸این اسا کو سزد حسی رو کتاب اسا، طبق این دبزا سزد صاحب وسائل و صاحب رحار دعتبر خداهد ردد )خدئی، 

 (.31۸، ص 12تا، ج ( )خدئی، ری204، ص 1

 علی بن جعفر بررسی سند روایت

را تدجو رو رررسی طریق روایا، از آ جایی کو طریق شیخ حر عادلی )ره( در وسائل و طریق علادو دجلسی )ره( در رحار رو 

کتاب علی رن جعفر طریق دعتبر اسا و ددرد تایید رجالیدن  رار گر تو اسا و شخص علی رن جعفر از تدثیق ررخدردار ردده 

 شدد.شدد، از آن رو صحیحو علی رن جعفر تعبیر دیی دحسدب دیهاذ ررجستو شیعو از شخصیا
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 بررسی دلالی صحیحه علی بن جعفر

 یادده اسا؛ ادا لزوداً  ظر خداهی از زن در ازدواج، در  رض تحقق دخدک دطرح شده اسا، « ثیب»در این روایا، عزدان 

او صدر   گر تو اسا ردون اذن ولی جایز  یسا. رزارراین دفاد صحیحو علی رن جعفر چزین اسا:  کاح کسى کو دخدک رو 

اسا و ظاهرش دطلق دخدک اسا کو حلالًا و حراداً، هر دو را شادل  « د دخُل رها  بل ذلک»رزارراین دعیار در صدق ثیبدرا، 

 شدد.دى

نْ  ِسَائکُِمُ اللَّاتِی دِ»البتو تماس جسما ی و دخدک دزصرف رو دخدک از راه  بل اسا، رزارراین هر چزد این آیو اطلاق دارد 

( شادل دطلق دخدک اعم از راه  بل و درر اسا، ادا ادام را ر )علیو السلام( در حدیث صحیح زراره 23) ساء، « دخََلتْمُْ رهِنَِّ 

( رو علاوه ایزکو آیو دذکدر زن را رو 143، ص 20ق، ج 140۹)عادلی، « این آیو در ددرد  زدیکی در  بل اسا» رددد د: 

اذ اسا کو  شان دیدهد ار تشبیو کرده اسا و کشا )ا عقاد  طفو اولاد( تزها از راه  بل صدر  دیگیرد و این  یز  ریزوکشتز

دراد از آدیزش در لسان شریعا،  زدیکی از راه دتعارف )از راه  بل( اسا و هر کجا آدیزش از راه درر اراده شده راشد،  یاز 

 (.143، ص 20ق، ج 140۹رو تصریح دارد )عادلی، 

ق، 1404) جفی، « شدد.ثیبدرا و رکار   سبا رو  رج سزجیده دی»گدید: صاحب جداهر رو این دطلب اذعان  مدده و دی

رها در ( دقتضی این اسا کو ددخدک2۶۸، ص 20ق، ج 140۹(. در روایا صحیح علی رن جعفر )عادلی، 12۸، ص 33ج 

دراد از آن دخدلی اسا کو رو ازالو ریزجادد و تزها دخدک از راه  بل  حکم راکره  یسا و روشن اسا کو در لسان روایا ،

شدد. همچزین عرف  یز دراد از رکار  عدم دخدک در  بل دیدا زد و رو ددطدئو از راه درر کو از راه  بل را او ددجب ازالو دی

دخدک رو داخل شدن تمام حشفو در » در رحث عده چزین آدده اسا:« تحریر الدسیلة»گدیزد. در آدیزش  شده اسا، راکره دی

(. رزارر آ چو ذکر شد، رحث دخدک و 335، ص 2تا، ج )خمیزی، ری« گردد، اگر چو ا زاک  کزد. رج زن یا پشا او دحقق دی

وطی در ارداب دختلف  قهی دطرح شده اسا و دراد از آن و شرائطش در هر راری دتفاو  اسا، دثلًا در راب عده، احکام 

، جزارا، دحلل، حدود و .. همچزین در رحث تحقق ثیبدرا, این رحث دطرح شده اسا؛ لذا رزارر آ چو ریان شد، غسل جزارا

راشد و ادلو شادل  زدیکی غیر دتعارف و وطی رو درر دراد از  زدیک رراذ تحقق ثیبدرا،  زدیک از راه دتعارف و در  بل دی

 اشد.رشدد، و ا زاک  یز شرط  میرراذ زواک رکار   می

 دیدگاه سوم:

(، درحدم 123، ص 1۶ق، ج 1415دعیار  زدیکی و رارطو شرعی دلاک اسا از جملو دعتقدین رو این  ظر دحقق  را ی ) را ی، 

شدد؛ ( اگر عذُره رعد از عقد را وطى شدهر زائل شده راشد راعث سقدط اذن ولی دی450، ص 14ق، ج 13۹1حکیم )حکیم، 

جزسی ددضدعیا دارد. زیرا دمکن اسا رو رارطو غیر شرعی دثل ز ا راشد در طبق  ظر این دستو از  قیهان شرعی رددن رارطو 
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شدد، همچزین اگر رکار  تدس  شدهر از گردد، در  تیجو اذن ولی در ازدواج سا    میاین صدر  دلاک شادل آن  می

تدس  شدهر( رعایا  –ی طریقی غیر از رارطو جزسی زائل گردد؛ این  یز خارج از دلاک اسا؛ لذا راید هر دو  ید ) زدیک

شدد گردد، تا ددجب سقدط اذن ولی شدد. رر این اساس در صدرتی کو رارطو غیر دتعارف راشد ددجب سقدط اذن ولی  می

کزد کو این رارطو شرعی راشد یا غیر شرعی؛ در صدر  غیر شرعی رددن کو دلاک در ازدواج  یاز رو اذن ولی اسا،  ر ی  می

در رارطو شرعی  یز ریان شده کو راید از راه دتعارف رکار  زائل شدد. در در غیر دتعارف حتی اگر واضح اسا وجدد  دارد، 

 چزان اذن ولی در ازدواج دجدد لازم اسا.ازالو رکار  شدد هم

 دلیل دیدگاه دوم:

 در رحث ولایا اب و جد، تعدادذ روایا  در تحدید دعزاذ ثیبدرا وارد شده اسا:

 صحیحة حلبی -الف

لحلبى، عن ارى عبد اللوّ علیو السلام ا و  اک  ى المرأة الثیّب تخطب الى  فسها،  اک: هى ادلک رزفسها تدلّى ادرها دن شاء  عن ا

اذا کان کفداً رعد ان تکدن  د  کحا رجلا  بلو. از حلبی روایا شده، سداک کردم از ادام صادق )علیو السلام( در ددرد زن 

تدا د صاحب اختیار اددر خددش اسا و دیکزد؟  رددد د: ز ی کو ثیّب اسا؛ دالک و دیثیب کو رراذ خددش خداستگارذ 

شأن او اسا رراذ خددش خداستگارذ و را او ازدواج کزد؛ در صدرتی کو  بلاً را دردذ ازدواج کرده راشد هر دردذ را کو هم

 (.2۶۹، ص 20ق، ج 140۹)عادلی، 

رن زیاد و عبدالله رن سزان روایا شده اسا؛ و از آ جایی کو روایا حلبی هما زد همین حدیث رو طریقی دیگر از حسن 

 (.2۶۸، ص 20ق، ج 140۹صحیح السزد اسا، رررسی آن روایا   یازذ  یسا )عادلی، 

 صحیحة عبدالخالق -ب

فسها تدلّى دن شاء  اذا عن عبد الخالق  اک: سألا أرا عبد اللوّ علیو السلام عن المرأة الثیّّب تخطب الى  فسها  اک: هى ادلک رز

کان کفداً رعد ان تکدن  د  کحا زوجاً  بل ذلک. از عبدالخالق روایا شده، سداک کردم از ادام صادق )علیو السلام( در ددرد 

کزد؟  رددد د: ز ی کو ثیبّ اسا؛ دالک و صاحب اختیار اددر خددش اسا و زن ثیب کو رراذ خددش خداستگارذ دی

شأن او اسا رراذ خددش خداستگارذ و را او ازدواج کزد؛ در صدرتی کو  بلًا را دردذ ازدواج کو همتدا د هر دردذ را دی

 (.2۶۸، ص 20ق، ج 140۹کرده راشد )عادلی، 
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 مصححة عبدالرحمن -ج

دلک رزفسها عن عبد الرحّمن رن ارى عبد اللوّ  اک: سألا أرا عبد اللوّ علیو السلام: عن الثیّب تخطب الى  فسها؟  اک:  عم هى ا

تدلّى ادرها دن شاء  اذا کان  د تزوجّا زوجاً  بلو. از عبدالرحمن رن أری عبدالله روایا شده، سداک کردم از ادام صادق )علیو 

کزد؟  رددد د: ز ی کو ثیّب اسا؛ دالک و صاحب اختیار اددر السلام( در ددرد زن ثیب کو رراذ خددش خداستگارذ دی

دردذ رراذ خددش خداستگارذ و را او ازدواج کزد، در صدرتی کو  بلاً را دردذ ازدواج کرده تدا د هر خددش اسا و دی

 (.2۷1، ص 2ق، ج 140۹راشد )عادلی، 

 روایت إبراهیم بن میمون -د

 ا  د تزوجا عن ارراهیم رن دیمدن عن ارى عبد اللوّ علیو السلام  اک: اذا کا ا الجاریة رین اردیها  لیس لها دع اردیها ادرٌ و اذا کا

لم یزُوجّها الّا ررضا دزها. از ارراهیم رن دیمدن روایا شده، از ادام صادق )علیو السلام(  رددد د: دخترذ کو پیش پدر و دادرش 

گردد دگر را رضایا خددش، یعزی حکم راکره از رین ر تو اسا، از خدد اختیارذ  دارد، یعزى اگر تزویج کرده، تزویج  می

 (.2۸4، ص 20ق، ج 140۹اسا )عادلی، اسا و ثیبو شده 

 صحیحة علی بن جعفر -ه

على رن جعفر  ى کتارو عن اخیو ددسى رن جعفر علیو السلام،  اک: سألتو عن الرجل هل یصلح لو ان یزوجّ ارزتو رغیر اذ ها؟  اک: 

ا ان تستأدر. از علی رن جعفر از ررادر  عم لیس یکدن للدلد ادرٌ الاّ ان تکدن ادرأة  د دخل رها  بل ذلک  تلک لا یجدز  کاحها الّ 

ررگدارشان ادام ددسی رن جعفر )علیو السلام( سؤاک کردم، آیا پدر صلاحیا دارد کو دختر خدد را ردون اذن او رو تزویج 

رده و را کو دخترذ راشد کو  بلاً ازدواج کتدا د دخالفا کزد دگر اینکسی درآورد؟ ادام )علیو السلام(  رددد: رلو!  رز د  می

، ص 20ق، ج 140۹او دخدک شده راشد )ثیب( کو در این صدر  شدهر داد ش ردون رضایا و اجازه او جایز  یسا )عادلی، 

2۶۸.) 

هما طدر کو ریان شد روایاتی کو در این راب وارد شده اسا، در راب ولایا أب و جد وارد شده اسا و در آن رراذ 

رعد ان تکدن  د »و  ید «  د دخُل رها  بل ذلک»  دو  ید جداگا و ذکر شده اسا،  ید تفسیر واژه ثیب در دو طائفو از روایا

، از آ جا کو این دو دستو  ق  را این دو  ید وارد شده اسا و اصل در  یدد احترازیا اسا، رو  ریزو ایزکو « کحا رجلا  بلو

، 4ق، ج 1414ا د )زریدذ، ن دعزی تصریح  مددهراشد، و لغدیدن رر ایدعزاذ  کاح در اصل لغا  زدیک و دخدک و وطی دی

 (.۶۷4۸، ص 10ق، ج 1420( )حمیرذ، 240ص 

رعد ان تکدن  د  کحا »گردد، یعزی روایاتی کو همچدن صحیحو حلبی ثیبدرا را را  ید راه جمع دلالی کادلاً روشن دی

تعریف کرد، یکی هستزد و هر دو دعزاذ « ذلک د دخُل رها  بل »تعریف کرد، را صحیحو علی رن جعفر کو را  ید « رجلا  بلو
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اذا »رراهیم رن دیمدن کو دشتمل رر  ید تزویج یعزی ا د و هیچ تزا ی را هم  دار د؛ و روایا ادخدک دع الزوجیة را اراده کرده

و ازالو صدر  اسا  یز رر همین دعزی حمل دیگردد؛ رزارراین دخترذ کو رر وذ دخدک شرعی دزجر ر« کان  د تزوجّا زوجاً  بلو

گر تو اسا ثیب شده اسا؛ لذا ولایا پدر و جد از او سا   شده اسا. رو تدجو رو این ریان  زدیکی غیر دتعارف راعث سقدط 

 اذن ولی  خداهد ردد.

 دیدگاه چهارم:

( و ۶1۶، ص 5ق، ج 141۹دعیار و دلاک ازدواج و عقد شرعی اسا، دعتقدین رو این  ظریو، سید یزدذ )طباطبائی یزدذ، 

( هستزد؛ در این دیدگاه دلاک سقدط یا اثبا  اذن ولی دائر ددار ۸51، ص 2ق، ج 142۸ررخی دحشین عروة الدثقی )یزدذ، 

شدد، راشد، در ازدواج اوک  یاز رو اذن ولی اسا ادا در صدر  ازدواج دجدد اذن ولی سا   دیعقد ازدواج یا عدم آن دی

شدد، گرچو خدد ازدواج اوک  یاز رو اذن ولی دارد، رر این زدواج اوک اذن ولی سا   دیخداه رارطو جزسی راشد یا  و، پس را ا

اساس رارطو غیر دتعارف اگر  بل از ازدواج اوک راشد، اذن ولی ثارا اسا، ادا اگر رارطو غیر دتعارف رعد از ازدواج اوک راشد 

کززد  ائل شدن رو این  دک میزی در حاشیو عروه ریان دیخداه از طریق شرعی و یا غیر شرعی اذن ولی سا   شده اسا. ادام خ

 رعید  یسا.

 دلیل اول: تبادر

دعتقد د دتبادر از کلمو رکر، عدم ازدواج اسا، و لد ز ا یا وطى شبهو وا ع شده و « عروة الدثقی»درحدم سیدّ یزدذ در کتاب 

اهد شد، هر چزد و اع صدر   گر تو راشد و در دجمدع عذره هم زائل شده راشد، لذا رو دجردّ شدهر کردن احکام ثیبو رار خد

و اع یا عدم آن و ازالو رکار  یا عدم آن هیچ تاثیرذ در تحقق دعزاذ ثیبدرا  دار د، رلکو دعیار  ق  رر ددار عقد ازدواج 

 (.۸۶5، ص 2، ج 13۷۷راشد )یزدذ، دی

دا زد، و دزظدر از ازدواج را دخدک دستزد رو  کاح دییکی از شارحین عروه در تدضیح این دلیل دراد از تبادر را ا صراف 

 ( کو این تعبیر رر خلاف ظاهر اسا.14۶، ص 30ق، ج 141۷کززد )إشتهاردذ، صحیح تعبیر دی

 دلیل دوم: معنای عرفی

کو تدان ریان کرد، دعزاذ عر ی ثیب اسا، چرا کو ظهدر دعزاذ دتعارف ثیب ز ی اسا دیگرذ کو در این دیدگاه دی دلیل

علیها پیدا کرده راشد و لد ایزکو وطیء  شده راشد، عقد کرده راشد، و ارتکاز عر ی رر این  ائم اسا کو هرکس عزدان دعقدد

 (.1۸3، ص ۶ق، ج 1420گردد )صدر، دیگر رکر رر او اطلاق  می
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 دلیل سوم: معنای لغوی

دصباح »گردد؛ دثلاً در ر دقارل دعزاذ ثیبدرا روشن دیا د و دررخى از کتب لغا دیزان راکره رددن را ازدواج  کردن دا ستو

رکر رر خلاف ثیب اسا، و »آدده اسا: رکر دقارل ثیب اسا، چو درد یا زن و او کسی اسا کو ازدواج  کرده راشد، « المزیر

شدد کو تو دیرو ا سا ی گف» دیسد: دى« ثیب»( و در داده 5۹، ص 2تا، ج ) یددی، ری« دخترذ اسا کو ازدواج  کرده اسا

 (.۸۷، ص 2تا، ج ) یددی، ری« شدد کو ازدواج کرده اسا.رو ا سا ی ثیب گفتو دی»ازدواج کرده راشد، 

 تدان ظهدر دعزاذ لغدذ و عر ی را تایید رر  ظریو چهارم ارائو کرد.رر این اساس دی

 بندیتحلیل و جمع

شدد، ادا را تدجو رو  هم  قیهان ی دتعارف و غیر دتعارف دیدر  هم لغدذ  زدیکی و وطی گرچو اطلاق وجدد دارد و شادل وط

اگر  ائل  شدیم کو ا صراف رو وطی دتعارف دارد، لاا ل این اسا کو از جها شمدک در غیر دتعارف اجماک وجدد دارد، در 

  تیجو دعیار و دیزان استزباط و ررداشا  قهی اسا. و لذا راید رو دبا ی  قهی  قیهان رجدع کرد.

دا د، ادا در ازدواج دختر راکره را دد دف رو اذن ولی دی 1043از جها حقد ی را تدجو رو ایزکو  ا دن دد ی در داده  ادا

خصدص ددضدع دسئلو رارطو غیر دتعارف و این کو اسباب زواک رکار  و رو د باک آن سقدط اذن ولی چیسا؟ ساکا اسا 

 و دلاک را تعیین  کرده اسا.

ا د، لکن در این کتب از  زدیکی در درر رحثی  دن در صدد ریان دلاک و تبیین دصادیق ثیبدرا رددهررخی شارحان این  ا

 شده اسا، و رو دصادیق دیگر اشاره شده اسا، در حالی اسا کو این ددرد رو دلیل سالم دا دن پرده رکار ، در جادعو دبتلا 

 ادشروع  بل از ازدواج و گاه رو صدر  دشروع رعد از عقد رو اسا و در دو حالا  ارل تصدیر اسا: گاه رو صدر  رارطو 

ا تد. لکن دمکن اسا را تطبیق دلاک ریان شده تدس  حقد دا ان و تطبیق رر ددرد  زدیکی در درر شرعی رین زوجین اتفاق دی

ک را  زدیکی کزد، زیرا آ ها دلادشخص گردد کو دلاک ثیبدرا در ددرد دخترذ کو  زدیکی در درر شده اسا تطبیق  می

ا د، لکن رو اذ دیگر از حقد دا ان کو تعیین دلاک را رر عهده عرف و  قیهان  هادها د. و ادا رر اساس  ظر عدهشرعی دا ستو

 راشد.ها عرف دلاک  ارل اتکاء در این ددرد  میدلیل اختلاف ررداشا

ستو دوم کو آن را رو عرف و شرع واگذار رسد این دسئلو از حیطو  ظر دفسران  ا دن خارج اسا، ولی درو  ظر دی

دا زد اگر ررگر تو از دبا ی  قهی  قیهان راشد  ارل د اع ا د صحیح اسا ادا گروه اوک کو دلاک را  زدیکی شرعی دیکرده

 تدا د درجع راشد.اسا، در غیر این صدر   ظر این گروه  می
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تدا د  هم م عرف  یز دشکل اسا، زیرا هر شخصی  میادا در تبیین دسئلو ازالو رکار  و  زدیکی و آدیزش رو  ه

صحیحی از عرف داشتو راشد، علاوه رر آن کو خدد  همی عر ی هم دچار اختلاف و ارهام اسا، و لذا لازم اسا رجدع رو 

 دبا ی  قهی شدد. و در صدر   یاز  هم عر ی  قیو دلاک خداهد ردد، و دسئلو از طریق دیدگاه  قیهان روشن شدد.

تدجو رو رررسی دفهدم لغدذ و حقد ی و عر ی دسئلو، درجع و دعیار در حل دسئلو رجدع رو دبا ی و  ظرا   قیهان در را 

تدان گفا را رررسی دیدگاه  قهی رر اساس دبا ی  قیهان رارطو غیر دتعارف راعث سقدط این ددرد اسا، آ چو در این راره دی

اذ کو گفتو شده و راید رراذ عقد ازدواج از ولی اجازه رگیرد و طبق دبا یشدد شدد، شخص راکره دحسدب دیاذن ولی  می

آدیزش دطلق سبب ازالو رکار  اسا، ا صراف رو آدیزش دتعارف )وطی در  بل( دارد و آدیزش  ادتعارف )وطی در درر( از 

اش ازالو رکارتش را همسر شرعیگردد، و ادا در ددرد دخترذ کو ازدواج کرده و  بل از این  سم خارج اسا و شادل آن  می

آدیزش  ادتعارف )وطی در درر( داشتو راشد و سپس از او جدا شده اسا، تزها رزارر دبا ی چهارم دبزاذ سید یزدذ ) ظریو 

اش  یاز رو اذن پدر یا جد پدرذ  دارد، البتو دلیل سقدط اذن ولی تحقق آدیزش چهارم( ثیبو شده اسا، و رراذ ازدواج رعدذ

 راشد رلکو رخاطر این کو طرف تحقق عقد وا ع شده اسا.عارف  میغیر دت

ادا رر اساس دیگر دبا ی این شخص رر وصف رکار  را ی اسا؛ و لذا در ازدواج اذن ولی ثارا اسا؛ چرا کو در این 

رف )وطی در درر( دبا ی ازالو پرده رکار ، ازالو از طریق وطی دطلقاً یا  ق  وطی شرعی اسا و این اددر را آدیزش  ادتعا

شد. در  هایا راتدجو رو دبا ی  قهی دجرد  زدیکی گردد و اگر دراد وطی در درر ردده راید رو صدر  دقید ریان دیدحقق  می

تدا د دعیارذ رراذ سقدط اذن ولی در ازدواج راشد. علاوه رر این کو دمکن اسا دعتقد راشیم عدم و رارطو غیر دتعارف  می

 احتیاط  زدیکتر راشد.سقدط اذن ولی رو 

گذار رخداهد در این زدیزو  ظر  ا د ی را دصدب یا اصلاح کزد را تدجو رو دبا ی و  ظریا  رر این اساس چزا چو  ا دن

 تدان در  ا دن دعتقد رو عدم سقدط اذن ولی را  زدیکی غیر دتعارف شد. قهی کو ریا ی شد دی

  



148      2، شماره 3سال  –های فقهی مسائل مستحدثه پژوهش 
 

 

 منابع

 ق(. لسان العرب. ریرو : دار الفکر للطباعة و الزشر و التدزیع.1414دحمد رن دکرم. )ارن دزظدر، ارد الفضل، جماک الدین، 

 (. حقدق دد ی. تهران: ا تشارا  اسلادیو.13۹1ادادی، سید حسن. )

 (. شرح جادع  ا دن دد ی. تهران: ارشد.13۹۹ریا ،  رهاد؛ ریا ، شیرین. )

 تردیزدلدژذ حقدق. تهران: گزج دا ش.(. دبسدط در 13۹1جعفرذ لزگرودذ، دحمد جعفر. )

 تاج اللغة و صحاح العرریة. ریرو : دار العلم للملایین. -ق(. الصحاح 1410جدهرذ، اسماعیل رن حماد. )

 ق(. دستمسک العروة الدثقی.  م: دؤسسة دار التفسیر.141۶حکیم، سید دحسن. )

  و آیا الله درعشی  جفی.ق(. دستمسک العروة الدثقی.  م: کتارخا13۹1حکیم، سید دحسن. )

 القدیمة(.  م: دؤسسو آک البیا علیهم السلام. -ق(. تذکرة الفقیهان )ط 13۸۸حلىّ، علادو، حسن رن یدسف رن دطهر اسدى. )

  م.ترجمو.  م: د تر ا تشارا  اسلادى وارستو رو جادعو ددرسین حدزه علمیو  -ق(. تحریر الدسیلو 1425خمیزی، سید روح اللوّ ددسدى. )

 لطفى. -ق(. دبا ی العروة الدثقی.  م: دزشدرا  ددرسة دار العلم 140۹خدئی، سید ارد القاسم ددسدى. )

 (. حقدق خا داده ازدواج و ا حلاک آن. تهران:  شر دیزان.13۷۸دیا ی، عبدالرسدک. )

س. ریرو : دار الفکر للطباعة و الزشر ق(. تاج العروس دن جداهر القادد1414زریدذ، حزفى، دحب الدین، سید دحمد درتضى حسیزى. )

 و التدزیع.

 د تر حضر  آیة الله. -ق(. دهذبّ الأحکام )للسبزوارذ(.  م: دؤسسو المزار 1413سبزوارذ، سید عبد الأعلى. )

 علمیو  م. ق(. کفایة الأحکام.  م: د تر ا تشارا  اسلادى وارستو رو جادعو ددرسین حدزه1423سبزوارذ، دحمد را ر رن دحمد دؤدن. )

 (.  ا دن دد ی و دسئدلیا دد ی. تهران: دراک.13۹۶شمس، عبدالله. )

 ق(. دا وراء الفقو. ریرو : دار الأضداء للطباعة و الزشر و التدزیع.1420صدر، سید دحمد. )

 (. حقدق خا داده. تهران: ا تشارا  دا شگاه تهران.13۷۸صفائی، حسین. )

 ق(. ریاض المسائل.  م: دؤسسو آک البیا علیهم السلام.1412طباطبائی، سید على رن دحمد. )

 ق(. العروة الدثقى  یما تعم رو البلدى )المحشىّ(.  م: د تر ا تشارا  اسلادى.141۹. )طباطبائی یزدى، سید دحمد کاظم

 ق(. دجمع البحرین. تهران: کتارفروشى درتضدى.141۶طریحى،  خر الدین. )

 ق(. الخلاف.  م: د تر ا تشارا  اسلادى وارستو رو جادعو ددرسین حدزه علمیو  م.140۷)طدسى، ارد جعفر، دحمد رن حسن. 

ق(. جادع عباسى و تکمیل آن.  م: د تر ا تشارا  اسلادى وارستو 142۹عادلی، رهاء الدین، دحمد رن حسین و ساوجى،  ظام رن حسین. )

 رو جادعو ددرسین حدزه علمیو  م.

 ق(. وسائل الشیعة.  م: دؤسسو آک البیا علیهم السلام.140۹عادلی، حرّ، دحمد رن حسن. )

 ق(. القداعد و الفدائد.  م: کتارفروشى دفید.1400عادلی، شهید اوک، دحمد رن دکى. )

 ق(. دسالک الأ هام إلى تزقیح شرائع الإسلام.  م: دؤسسة المعارف الإسلادیة.1413عادلی، شهید ثا ى، زین الدین رن على. )

 تا(. المصباح المزیر  ی غریب الشرح الکبیر للرا عی.  م: دزشدرا  دار الرضی.د رن دحمد دقرى. )ری یددى، احم

 (. رررسی  قهی و حقد ی خا داده. تهران: ا تشارا  راه  دین.13۹0 زویزی، ارراهیم. )

 ذ حقدق دد ی. تهران: گزج دا ش.(. دوره13۹4کاتدزیان،  اصر. )

 (. رررسی تطبیقی حقدق خا داده. تهران: ا تشارا  دا شگاه تهران.13۷۸سین. )گرجی، اردالقاسم؛ صفائی، ح



   149   متعارف ریغ یکیدر نزد یسقوط اذن ول یفقه یبررس

 

 (. اصدک الفقو.  م: دکتب الاعلام الاسلادى.13۷3دظفر، دحمد رضا. )

 ق(. جداهر الکلام  ی شرح شرائع الإسلام. ریرو : دار إحیاء التراث العرری.1404 جفى، صاحب الجداهر، دحمد حسن. )

 (. جداهر الکلام  ی شرح شرائع الإسلام. تهران: دار الکتب الإسلادیة.13۶2هر، دحمد حسن. ) جفى، صاحب الجدا

 ق(. دستزد الشیعة  ی أحکام الشریعة.  م: دؤسسو آک البیا علیهم السلام.1415 را ى، ددلى احمد رن دحمد دهدى. )

 دیر للدراسا  الإسلادیة.ق(. رحدث  ی علم الأصدک.  م: درکز الغ141۷هاشمی شاهرودذ، سید دحمدد. )

 ق(. العروة الدثقى دع التعلیقا .  م: ا تشارا  ددرسو ادام على رن ارى طالب علیو السلام.142۸یزدى، سید دحمد کاظم طباطبایى. )

 (. عروة الدثقی. تهران: دکتبة العلمیة الاسلادیة.13۷۷یزدى، سید دحمد کاظم طباطبایى. )

 
 References 

Al-‘Āmilī, al-Shahīd al-Awwal, M. ibn M. (1980). Al-Qawā‘id wa al-fawā’id [The principles and benefits]. 
Mufīd Bookstore. 

Al-‘Āmilī, al-Shahīd al-Thānī, Z. ibn ‘A. (1993). Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharā’i‘ al-Islām [The paths of 
understanding to the refinement of the Islamic codes]. Al-Ma‘ārif al-Islāmīyah Institute. 

Al-‘Āmilī, Bahā’ al-Dīn, M. ibn Ḥ. & Sāwjī, N. ibn Ḥ. (2008). Jāmi‘ ‘Abbāsī va takmīl-i ān [The ‘Abbāsī 
compendium and its completion]. Islamic Publications Office of the Qom Seminary Teachers Society. 

Al-Fayyūmī, A. ibn M. (n.d.). Al-Miṣbāḥ al-munīr fī gharīb al-sharḥ al-kabīr lil-Rāfi‘ī [The illuminating lamp 
on the unfamiliar terms in Al-Rāfi'ī's great commentary]. Dār al-Riḍā Publication. 

Al-Ḥakīm, S. M. (1971). Mustamsak al-‘urwat al-wuthqā [Holding fast to the firmest bond]. Āyat Allāh Mar‘ashī 
Najafī Library. 

Al-Ḥakīm, S. M. (1995). Mustamsak al-‘urwat al-wuthqā [Holding fast to the firmest bond]. Dār al-Tafsīr 
Institute. 

Al-Ḥillī, ‘Allāmah, Ḥ. ibn Y. ibn M. (1968). Tadhkirat al-fuqahā’ [A memorandum for jurists]. Āl al-Bayt 
Institute. 

Al-Ḥurr al-‘Āmilī, M. ibn Ḥ. (1988). Wasā’il al-Shī‘ah [The means of the Shia]. Āl al-Bayt Institute. 
Al-Jawharī, I. ibn Ḥ. (1990). Al-Ṣiḥāḥ - Tāj al-lughah wa ṣiḥāḥ al-‘Arabīyah [The authentic: The crown of 

language and the authentic Arabic]. Dār al-‘Ilm lil-Malāyīn. 
Al-Khū’ī, S. A. al-Q. (1989). Mabānī al-‘urwat al-wuthqā [The foundations of "The Firmest Bond"]. Dār al-‘Ilm 

School Publication. 
Al-Najafī, Ṣāḥib al-Jawāhir, M. Ḥ. (1983). Jawāhir al-kalām fī sharḥ sharā’i‘ al-Islām [The jewels of discourse 

in the explanation of the Islamic codes]. Dār al-Kutub al-Islāmīyah. 
Al-Najafī, Ṣāḥib al-Jawāhir, M. Ḥ. (1984). Jawāhir al-kalām fī sharḥ sharā’i‘ al-Islām [The jewels of discourse 

in the explanation of the Islamic codes]. Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī. 
Al-Narāqī, M. A. ibn M. M. (1995). Mustanad al-Shī‘ah fī aḥkām al-sharī‘ah [The support of the Shia in the 

rulings of the Islamic law]. Āl al-Bayt Institute. 



150      2، شماره 3سال  –های فقهی مسائل مستحدثه پژوهش 
 

 

Al-Ṣadr, S. M. (1999). Mā warā’ al-fiqh [Beyond jurisprudence]. Dār al-Aḍwā’ for Printing, Publishing, and 
Distribution. 

Al-Ṭabāṭabā’ī Yazdī, S. M. K. (1998). Al-‘Urwat al-wuthqā fīmā ta‘ummu bih al-balwā (Al-Muḥashshā) [The 
firmest bond in common predicaments (Annotated)]. Imam Ali ibn Abi Talib School Press. 

Al-Ṭabāṭabā’ī, S. ‘A. ibn M. (1992). Riyāḍ al-masā’il [The gardens of issues]. Āl al-Bayt Institute. 
Al-Tabrasi, F. al-D. (1995). Majma‘ al-baḥrayn [The confluence of the two seas]. Al-Murtaḍawī Bookstore. 
Al-Ṭūsī, A. J., M. ibn Ḥ. (1987). Al-Khilāf [The disagreements]. Islamic Publications Office of the Qom 

Seminary Teachers Society. 
Al-Yazdī, S. M. K. (1998). ‘Urwat al-wuthqā [The firmest bond]. Al-‘Ilmīyah al-Islāmīyah Library. 
Al-Yazdī, S. M. K. (2007). Al-‘Urwat al-wuthqā ma‘a al-ta‘līqāt [The firmest bond with annotations]. Islamic 

Publications Office. 
Al-Zubīdī, Ḥanafī, M. al-D., S. M. M. Ḥ. (1994). Tāj al-‘arūs min jawāhir al-qāmūs [The bride's crown from the 

jewels of the ocean]. Dar al-Fikr for Printing, Publishing, and Distribution. 
Bahmanpour, S. (2017). Civil Code and Civil Liability. Dirāk Publication. 
Bayāt, F., & Bayāt, Sh. (2020). Comprehensive Commentary on the Civil Code. Arshd Publication. 
Diyānī, A. (1999). Family Law: Marriage and its Dissolution. Mizan Publishing. 
Gharavi, M. R. (1994). Uṣūl al-fiqh [The principles of jurisprudence]. Islamic Promotion Office. 
Gurjī, A., & Ṣafā’ī, Ḥ. (1999). A Comparative Study of Family Law. Tehran University Press. 
Hāshimī Shāhrūdī, S. M. (1997). Buḥūth fī ‘ilm al-uṣūl [Research in the science of the principles]. Al-Ghadir 

Center for Islamic Studies. 
Ibn Manẓūr, A. al-F. J. al-D. M. ibn M. (1994). Lisān al-‘Arab [The tongue of the Arabs]. Dar al-Fikr for Printing, 

Publishing, and Distribution. 
Imāmī, S. Ḥ. (2012). Civil Law. Islāmīyah Publication. 
Ja‘farī Langarūdī, M. J. (2012). A Comprehensive Volume on Legal Terminology. Ganj-e Danesh. 
Kātūzīyān, N. (2015). A Course in Civil Law. Ganj-e Danesh. 
Khomeinī, S. R. (2004). Taḥrīr al-wasīlah - Translation. Islamic Publications Office of the Qom Seminary 

Teachers Society. 
Qazwīnī, I. (2011). A Jurisprudential and Legal Study of the Family. Rahn-e Novin Publication. 
Sabzawārī, M. B. ibn M. Mu’min. (2002). Kifāyat al-aḥkām [The sufficiency of rulings]. Islamic Publications 

Office of the Qom Seminary Teachers Society. 
Sabzawārī, S. ‘A. al-A. (1993). Muhadhdhab al-aḥkām [The refined rulings]. Al-Manār Institute. 
Ṣafā’ī, Ḥ. (1999). Family Law. Tehran University Press 
 


